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 چکیده

دین و تمدن  .است دورانی الهیاتینشانه اساساً  دوراننشانه و الوهیت، مکان و زمان تولد یکسانی دارند، 

ه مبتنی بر یک مفهوم اساسی باشد، مفهومی که هر نظامی ک. اندشده زاده مادر یکدیگرند و در بطن هم

: خود گرفتهبه این مفهومِ محوری، در هر اندیشه نامی. دهد، از اساس الهیاتی استها را شکل میگردش نشانه

ی محور، زنجیرهلوگوس( های)در این نظام... . و  عقل، غایت، خدا، لوگوس، جوهر، هستی، حقیقت واقعیت،

در ی خود ژاک دریدا با خوانشِ واسازانه .گیرندمدلول استعلایی میباتِ خود را از این ها معناداری و ثدال

و نشان داد را نشان داد؛ ی درونی آناهمحوری است نفوذ کرد و تناقضشناسی هوسرل که اوج لوگوسپدیده

فروپاشیِ نظامِ به ی انقلابیهاین اید .مند کندی دلالی، زبان را کرانتواند خارج از زنجیرهکه هیچ مدلولی نمی

لی خود یک دال هر مدلو. انجامدها میشدنِ دالبودرتبه و همه همنتیجو در های دلالیتقابل تبیِامرسلسله

  .زیدزمان مییرد و هممر آن هر دال میپایان که ددهد؛ چرخشی بیشود و به دالی دیگر ارجاع میمی

مدرنیسم  .انقلابی نیست رنیسم چیزی بیش از یک جنبش فانتزی و شبهی انقلابی، مد این ایده در مقابلِ

اشان، گاه که پسران با تکیه بر خردِ بشریآن(. الهی)اوبژه-ی تقابلیِ سوژهوارونگیِ رابطهچیزی نیست جز 

 ی مدرنیسم حاصلی جز مرگِ اوبژهایدهاما شکوفایی  شکوفه نشستزیر کشیدند، مدرنیسم بهپدر را به/خدا

 چشمانِ یسوژه در آینه نارسیسمی که: شدن سوژه در پی ندارد ناپدیدی آن،  در نتیجهو  ،(الهیی )

بودشدگیِ هم .ی نیهیلیسم کشاندورطهشکستن آینه، او را بهبا مرگ و درهم بود،خدا بدان دچارشده/دیگری

-الهیات سربرمی/ای، نامهدر چنین موقعیت سراسی .پژمردی مدرنیسم در آن ی است که شکوفهها خزاندال

هیچ مرگی در کار نیست، و نیز  ؛ها، سخن از مرگ گفتن یاوه استبودشدگیِ دالها و همبا زدایشِ تقابل: آورد

حال ، دائماً زدوده و درعینِ(لوگوس)کلمه. دائمی هستیمی یک بازیِ ما همواره در میانه. هیچ زنده شدنی

 .زیندکه در مرزها مینظامِ نوینی است برای آنان/الهیات مرگِ خدا، نا/این نا. شودنگاشته و بازنگاشته می

 .واسازی، الهیات، مرگِ خدا، نوشتار: کلمات کلیدی
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 پیش درآمد...

. غیر ممکن است 4عزیمتی ه ما آموخته که توجیه مطلق نقطهب... «5رد»آغاز کنیم و  جایی که هستیماز  باید

 (Derrida 1976,162. )بودنِ خود را درآن باور داریم یعنی در متنی که پیشاپیش: جایی که هستیم

بودنِ خود را درآن  یعنی در متنی که پیشاپیش. ه هستیمجایی ک... باید از جایی که هستیم آغاز کنیم»

که از افراد در این. ولی ما کجاییم؟ بسیاری از افراد پاسخی صریح و روشن به این سؤال ندارند« .باور داریم

، اندتربیت کردها های گذشته رمتونی که نسل. آفرینی ندارنداند، هیچ دستاویز یقینکجا روانهکجا آمده و به

حیات بشری تمایل دارد در متونی چند وجهی . شوندانا انگاشته میاغلب در جهان مدرن و پست مدرن ناخو

چیزی که در یک موقعیت درست و معنادار  .و متباین نگاشته شود، نه در داستانی واحد و طرحی همساز

ای را تولید ی سرگردان، سرگردانینتیجه. رسدنظر میمعنا بهنادرست و بی کند، در موقعیتی دیگرلوه میج

 :خوبی نشان دادهی زیر این سرگردانی را بهدر قطعه ییت .رودمیشکه تا فراسوی کتاب پیکند می

 ای گستردهحلقه چرخش و پیچش در

 شنود؛شاهین باز را نمی ]صدای[شاهین

 پاشند؛ مرکز بدست آمدنی نیست؛چیزها از هم می

 (Yeats 1956, 184). استآنارشی محض جهان را فراگرفته

ای که اند؛ پریشانیهای این سرگردانی بسیار پیچیدهای نیست، بلکه ریشهو تحیّر اتفاق تازهاین سرگردانی 

های ی معاصر شاهد آن هستیم، پیوندی نزدیک با پیشرفتمعنواز فکری، فرهنگی، اجتماعی و انددر چشم

ی قرن ت، در آستانهآورن پست مدرنیسم اسنیچه که یکی از بزرگترین پیام. مهم فلسفه و الهیات مدرن دارد

 (504، 5935کهون ) «ایمو ما او را کشته. واهد ماندخدا مرده خ»: گویدبیستم ایستاده و می

                                                             
1 trace 
2 Point of departure 
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. و قرن ظهور پیدا کردطول د تدریج و حداقل دراین امر به. باره در افق ظاهر نشدیکخدا بهکسوف باور به

تغییر  آغاز شد یکی از فاکتورهای مهم گریو درپی جنبش روشن که از نیمه دوم قرن هجدهم اقتدارنقد 

شده داشت، اطمینانی که ریشه در الهیات اصلاح اقتدارنقد روشنگری از  حال،بااین .ایمان دینی سنتی است

شعار »  !Sapere aude :تصریح کرد( از فیلسوفان عصر روشنگری)کانت . مجدد به عقل بشری بخشید

گوید نقد چنانکه کانت می( Kant 1965, 3)« !عقلت را داشته باشکار بردن جرأت به: روشنگری این است

تبدیل  4آیینیابقاء شد، دگر 5از طریق درونی شدگی اقتداردن نیست؛ در اندیشه کانت، صرفاً به معنی ردکر

 .تغییر شکل داد 9خودآیینیبه 

-مساواتتجلی در و صوفیسم م 4گرایانهگرایی نسبیتتاریخظهور عمومیت عقل ملجاءای شد در برابر 

ی حل ناشدنی بین اش را در خدمت ایمان قرار داد، تشخیص رابطهی استادانهکه کانت فلسفهدرحالی. 2طلبی

ی روشنگری را نسبت به امکان وفق ، بسیاری از متفکرین رادیکال دوره(authority)اقتدارو  (author)مؤلف

که بسیاری از این متفکران تا آنجا پیش رفتند . کردی رستگاری با روشنگری بدبین باورهای دینی و آموزه

 . تواند ازهم بگسلدمی اقتدار،گذار بنیان ،گذارتنها با مرگ پدر بنیان اقتداری اعلام داشتند زنجیره

 .را درپی داشت 4ساختارهای شناختی پیشینکاهش باور به جه زیادی به آگاهی شد که در قرن نوزدهم تو

شناخت شرایط اجتماعی، . داشتبرای تأویل و تفسیر باورهای دینی درپیاین امر نتایج مهمی  .داشت

ای فراهم کرد که رفتارهای متفکرانی چون مارکس، نیچه و فروید زمینه برای شناختیِ آگاهی،فرهنگی و روان

داد شد که نشان میهایی میتحلیلها منجر بهمطالعات آن. دینی را تحت تأثیر دستاوردهای نو، بیازمایند

مخلوق، /ی سنتی خالقدر رابطه. شد، درواقع فرافکنی سوبژکتیو استها واقعیت اوبژکتیو تلقی میآنچه قرن

                                                             
1 internalize 
2 heteronomy 
3 autonomy 
4 relativistic historicism 
5 egalitarianism 
6 apriori cognitive structure 
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این واژگونگیِ انقلابی واقعیت . بشر تلقی شد یبرساختهاین رابطه، خدا با وارونه شدن . خدا خالق انسان است

ها وسیعی از واکنشدینی طیف  اقتدارمرگ  و (Author)الهی ناپدیدشدگی مؤلف .چالش کشیدرا بهالوهیت 

تفاوتی ی بیبه دنبال نقد باورهای دینی، افراد زیادی در خصوص دین و سؤالات فلسفی رَویه :را درپی داشت

برخی دیگر . کنندفلسفی زندگی می -ی دینیاین افراد بیشتر در زمان حال و بدون دغدغه. در پیش گرفتند

این افراد معتقدند باید . آشوبندمدرنیسم در خصوص ایمان دینی سنتی برمیپستدرمقابل نتایج مدرنیسم و 

 اقتدارو به چالش کشیدن تعدادی نیز خبر مرگ خدا . گرایی را در برابر پیشرفت الحاد احیاء کرددژ ارتدوکس

ردگی اربابی ای آزاد شده از باین افراد مثل برده. اندآغوش کشیده دین را با جدیت و اشتیاقی عظیم به

. بیننددارند که خود را معلّّق میان این عقاید مید گروهی نیز وجو. کنندگر احساس آزادی میسلطه

کنند که ای پیوسته در مرزی زندگی میحاشیه این افرادِ. سرگردان بین فقدان سنت و کشف عقاید تازه

جایی که چنین خاصیتی /رز دقیقاً یعنی چیزیم ،کندمیپیوندد و از هم جداباوری را به هم میباورمندی و بی

یابند، و جویند و نمیاین افراد می .شوندمیرسند و در عین حال از هم جداهم میطرفین مرز، در مرز به. دارد

 .است این افراد سرگرداننظرگاه  درپیِ تبیینِاین نگاشته . این جستجو را پایانی نیست

های الهیاتی به مدرنیته در واکنش. اندرا بین ایمان و الحاد یافته خود وفان دین و متکلمان غربی،فیلس

زمینه را  ، ویتگنشتاین و وایتهد5فیلسوفانی مثل هایدگر، بلوخ. معاصر است یبسیاری موارد متأثر از فلسفه

، 9ت امید، الهیات لیبرال، الهیا4یای مثل الهیات پویشهای دینیاندیشه. اندفراهم کردهبرای اصلاحات دینی 

ها و رغم این پیشرفتعلی. اندی برخوردِ فلسفه و الهیاتو الهیات هرمنوتیکی نتیجه الهیات اگزیستانسیالیست

 اند؟پیش تاختهبه ها به حد کافیبازبینیپرسد آیا این اصلاحات، پست مدرنیسم می

                                                             
1 Bloch 
2 process theology 
3 theology of hope 
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هیات درجریان این گسترش و ای یافته؛ فلسفه دین و الی عمدهی فلسفی توسعههای اخیر اندیشهدر سال

گرچه واسازی از . یک جنبش فکری است که در فرانسه ظهور کرد 5واسازی. اندتوسعه باهم تماس پیداکرده

های نقادانه در فلسفه، مدرن است، ولی ارتباط وثیقی با پیشرفتهات فرانسوی و مشخصاً پستبسیاری ج

 وایل قرن بیستم داردشناسی اروانشناسی و هنر، ادبیات، موسیقی، زبان

البته . هنگان جریان پست مدرن دانستآتوان پیشفروید را میو متفکرین و هنرمندانی نظیر هایدگر  

. هگل، نیچه و کیرکگور متفکرانی از قرن نوزدهم هستند که اهمیت شایانی برای پست مدرنیسم دارند

شدگی در این جذب .شدکار گرفتههی نو بشد و با شکلواسازی های این سه تن در قرن بیستم جذب اندیشه

رود که جا پیش میدریدا تا آن. های فیلسوفِ پیشتازِ واسازی، ژاک دریدا، بیش از همه مشهود استنوشته

ناتمامیت خوانش [ ما هرگز خوانش و بازخوانی هگل را به پایان نخواهیم برد، و مطمئناً، این نکته» :گویدمی

دریدا در خوانش و  Derrida 1981, 77)) «.من برای توضیح خودم چیزی نیست جز تلاش ]هگل

البته این به این معنا نیست که . های کیرکگور و نیچه داردنوشتهندرت صریحی بهبازخوانی هگل، اشارات به

از هگل، نیچه و کیرکگور  دریدا انگلیِ های افراد قبل از خود را ترکیب کرده، بلکه واسازیِدریدا اندیشه

دازی نوین بر جهانِ چشم ان واسازی. ن این سه قراردارداو در جایی بی. ای و ناکیرکگوری استاهگلی، نانیچهن

 .گشایدمدرن میی پستسرگشته

واسازی مسلماً شکلی از . رسدنظرمیهای مختلف شریکی نامحتمل برای تأمل دینی بهشیوه به واسازی

« کندهر نسبتی با الهیات را مسدود می»عتقد است که واسازی وقتی دریدا سرسختانه م. تفکر الحادی است

(Derrida 1981, 40) که همین پیوند طرفه آن. گویدهم از قول خود وهم از قول دیگران سخن می

 . کندای اعطا میاش را برای اندیشمندان حاشیهاهمیت دینیبه واسازی که ناسازگار با الهیات است 

                                                             
Deconstruction5(.245، 5935کهون . )ساز در یک متن استویران-ناپذیر و خودی عناصر تعییندهنده، واسازی روش قرائت دریدا است که نشان  

 (3، 5933دریدا . )خواندن و نوشتن است« بیش از یک زبان»واسازی به . تواند به یک روش بدل شودواسازی نه یک روش است و نه می
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ی اکثر فلاسفه ی معاصر بیش ازی تازه به تأثیر عظیم هنر، ادبیات، و فلسفهدهواسازی باتأمل و شکل

ی ی مرگ خدا به فلسفهاگرچه پیشینه. معاصر دین و متکلمان برای اهمیت مرگ خدا ارزش قائل است

ش بود، اما تا پیی نیچه آن را اعلام کردهرسد و انسان دیوانهبه مسیحیت می 5ی کیرکگورنظری هگل و حمله

طور که نیچه با این همه، همان. بودطور مشخص تحقق نیافتهاز ظهور وضعیت صنعتی قرن بیستم این امر به

، هنوز به گوش هنوز در راه است، هنوز سرگردان است»به یک معنای مهم « این رویداد شگرف»دریافته بود، 

ی معاصر دین و متکلمان لاسفهاین سنگینی گوش نزد کثیری از ف (502، 5935کهون )« .بشر نرسیده است

کوشند تا مسائل دشوار دینی را صرفاً از طریق تمسک مجدد به همچنان می ها اغلبآن. بسیار مشهود است

  . این رویکرد دیگر قابل دفاع نیست. است حل کنندای که اکنون یقیناً منسوخ شدهگذشته

این زخمی است که . شودآغاز می جناپذیر و قصور لاعلابرگشتپست مدرنیسم با احساس خسران 

 .یابدمی پایانو با مرگ خودمان  آغازمرگی که با مرگ خدا  . استعلت آن آگاهی شدید از مرگ بوده

در این . شود آغاز جاست که تأمل بایددر این. کنیمها و مکانی که لامکان است زندگی میما در زمانی بین زمان

یکی از خصایص . کند، منابعی غنی برای تفکر دینی عرضه میانهنقادی واسازفلسفه و  4ایآستانهزمان و مکان 

ی واسازی از باتوجه به درک قابل ملاحظه. ی مرگ خداستبا مسئله اش برای رویاروییز واسازی رغبتبار

مرگ « هرمنوتیک»واسازی ی زوال سنت کلامی و فلسفی غرب، گزاف نیست اگر بگوییم که اهمیت پردامنه

یک . آوردمدرن فراهم میالهیات پست/از این حیث واسازی نقطه عزیمت ممکنی را برای یک نا. تخداس

اش، معنای مستقر را وارونه و هر چیزی را ای بودن جایگاهبا فرض حاشیه انهی واسازالهیات مبتنی بر فلسفه/نا

 .یکسره تجاوزگرانه خواهدبود روست که واسازیاز این. شد سرنگون خواهد کردمیکه زمانی مقدس پنداشته

(taylor 1984, 6-7) 

                                                             
5  Søren Kierkegaard(5322-5359)کهون . )مثابه دیانتی غیراصیل تاخته بودی خویش به، فیلسوف مسیحی دانمارکی که به مسیحیت زمانه

5935 ،243) 
4 Limen, luminal  به معنی آستانه(threshold )است. 
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مدرنیسم را ای مرگ خدا، نزدیکی الهیات به پستقصور بخش اعظم الهیات غرب در کنارآمدن با تبعات ریشه

های این قصور، لااقل تاحدی، ناشی از فقدان درک روشن این نکته است که مفاهیم، هویت. استناممکن ساخته

ها و روابطِ متقابل را ها، پیچیدگیهایی تودرتو یا نسوجی درهم تنیده از همبستگیشبکه مجزا نیستند، بلکه

چنین . حاصل این همبستگی این است که مفاهیم متقابلاً لازم و ملزوم و معرّف یکدیگراند. دهدتشکیل می

هایی زنجیره. نیانی استتضایف فراگیری حاکی از آن است که هیچ مفهوم منفردی نه مطلقاً اولی و نه منحصراً ب

که کل یقیناً تأکید براین. دهدرتبه، قالب و چارچوب هر نظام مفهومی منسجمی را تشکیل میاز مفاهیم هم

تلاش برای . انگارانه استتواند متناسب با یک نظام منفرد شکل گرفته باشد بیش از حد سادهالهیات غرب می

 (Taylor 1984, 8) .است همواره نافی خویش و درنتیجهناچار استثنابردار یکپارچه کردن سنت به

-یابند که در آن هرکدام دیگری را بازمیباهم پیوند می ی الهیات در نسبتیم در شبکهترتیب، مفاهیبدین

ما کار شرحه شرحه کردن این . هیچ مفهوم منفردی بدون تغییر مفاهیم دیگر قادر به تغییر نیست. نمایاند

ی یک شبکه جدید ی طرح عناصر همبستهوسیلهتوانیم بهاز روابط مفهومی را می 5ی عنکبوتیشبکه

. ی تنوع آشکارش، مبتنی بر یک مبنای دو قطبی و ثنوی استسنّت کلامی غرب، با همه .الهیات آغاز کنیم/نا

تفکر  تاریخِ. تاسشدهلاحات دوتایی توصیفطمکرراً در قالب اص ،پرستیرغم اصرار بر یکتاالهیات مسیحی، علی

 .مثابه حرکتی آونگی بین اضداد ظاهراً انحصاری و بدیهی مورد مطالعه قراردادتوان بهدینی در غرب را می

الهیات این امکان را که این حدود . پندارداش، فلسفه، این متقابلان را معادل نمیالهیات نظیر همزاد عقلی

 ی فقر یا طردواسطهها بهی از آنهمیشه یک. کندباشند رد میداشته یآمیزمسالمت زیستیِمتقابل بتوانند هم

و کند که در آن یک عضمراتبِ نامتقارنی را حفظ میاین اقتصاد، سلسله. شودی خود ممتاز میعنصر همبسته

.راندمیقلمروهای کلامی، منطقی، ارزشی و حتی سیاسی حکم برسرتاسر

                                                             
web

-نامیم که همهی زبان را تارعنکبوتی میت غرب و اساسا شبکهی الهیاما از این رو شبکه. این کلمه در انگلیسی به معنای تارعنکبوت است:  

ی شبکه»ن واژگان نامانوس به جای ترکیب کار برددلیل اجتناب از بهولی ما به. ی اجزای این شبکه چه مستقیم و چه غیرمستقیم با هم ارتباط دارند
 .استفاده کردیم« ی عنکبوتیشبکه»از « وارتارعنکبوت
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در واقع . انده بسیاری از اندیشمندان معاصر طغیان کردهمراتب است کدرست دربرابر همین سلسله

توان مبارزه برای سرنگونی این ساختار سلطه تلقی کرد که اندیشه و اجتماع غرب سنتاً بر آن مدرنیسم را می

سمت رادیکالیسم انقلابی اند لاجرم بهبسیاری از متکلمینی که به مصاف مدرنیسم رفته. استاستوار بوده

انقلاب حقیقی »است که گرا از سیاست، نقاشی، موسیقی، و ادبیات جدید آموختهمتکلم ریشه. اندهشدکشیده

ی ای که توسط آیندهحال، گذشتهبااین. تنها گشودن راه آینده نیست، بلکه مسدودکردن گذشته نیز هست

تغییر جهت گذشته تعالی از طریق نوعی  بلکه. اً منتفی یا منسی باشدتواند صرفاست نمیشدهانقلابی نفی

دهد و ای میاست، روشنی و معنای تازهمثابه گذشته ظاهرشدههرچیزی که بهتغییر جهتی که به. یابدمی

های انقلابی مدرن که متوجه کل هجوم. دهدبنابراین برگشتی است که کل افق زمان حال را کاملاً تغییر می

هایی برای عنوان سرچشمهمثابه الگوها بلکه بهتنها بهن نهجهانی است، اکنوحرکت یک تاریخ ناسوتی و این

همه حتی با این  (Altizer 1979, 53)« .کار آیدتواند بههجوم یک الهیات انقلابی علیه تاریخ ایمان نیز می

-برای غلبه بر سرکوب سلسله. حدّ کافی رادیکال نباشدی انقلابی نیز درمعرض این خطر است که بهاندیشه

ها تواند درون اقتصاد ثنوی تقابلاما این وارونگی می. ضروری است 5ی وارونگیتبی، عبور از یک مرحلهمرا

توان جای علامت مثبت جلوی عناصر فرهنگ غرب نمیگذاشتن یک علامت منفی به»تنها با . گیر بیافتد

مثابه شر تعریف خدا به. هاستآن معنای گرفتارماندن کامل در دامها آزاد کرد؛ بلکه این بهخود را از چنگ آن

 Hillis Miller)« .مثابه خیر اعلیی تعظیم و اعتقاد به اوست که تعریف خدا بهقدر نشانهاعلی همان

کارگرفت، تغییری که جای یک تغییر جهت ساده لازم است که تغییری دیالکتیکی را بهبه (354 ,1979

عبارت به. کندها را منحل میهای آنگذارد بلکه هویتاقی نمیِمثبت یا منفی ب اضداد مخالف را بدون علامت

گر راستی ویراناگر طغیان الهیاتی به. ساز استدیگر، تغییر جهت دادن درعین حال یک دگرگونی سرنگون

ی آن نظام وسیلهچه مورد نیاز است اهرمی انتقادی است که بهآن. چیز بنیادی تغییرنخواهدکردنشود هیچ

                                                             
1 inversion 
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متأله /ای برای نامنبع بالقوهجاست که واسازی بهدر این. شودپاشیدهانده از گذشته، خلاقانه ازهمبرجای م

 .شودتبدیل می

وصل و به  ای که هم بهساختار رابطه. گسلدمیی مسلط غرب را ازهم، تاروپود الهیات و فلسفهنقد واسازانه

شود که در آن ای تعریف میگونهرار گیرد، دوباره بهپردازد، وقتی در معرض نقد واسازانه قفصل اضداد می

شان را یگیرند که خاصیت اصلی و هویت حقیقاند بلکه از نو چنان قالب میتنها تغییر جهت دادهاضداد نه

 دهد و هم کلِّبنابراین، واسازی هم مفاهیم ویژه در درون یک توزیع ثنوی را تحت تاثیر قرار می. منحل کنند

همین که مسائل در معرض . برداند زیر سوال میاهیمی را که سنتاً موسس تفکر کلامی بودهی مفشبکه

ها را تعریف و نظامی تقابلی ثبت کرد که قبلاً آن توان آنها را صرفاً درونقرارگیرند، دیگر نمی انهتحلیل واساز

رو مستلزم شود و از اینزدیک نمیی کلامی نشبکهباید تاکیدکرد که این نقد از بیرون به. بودتأسیس کرده

شود و از نیروهای ور میاز درون حمله»واسازی، مانند هر انگلی . شناختی انفصالی نیستیک شکاف معرفت

کند که در گر ایجاد میگیرد و نیرویی ویرانهمان حوزه برای برگرداندن ترفندهایش علیه خود آن بهره می

 ,Derrida 1978)« .کندطور کامل تحدید میر جانب شکافته و بهسرتاسر نظام بخش شده و آن را از ه

20) 

ثباتی است اش حاکی از مرز بیای بودنآستانه. ای استای یا حاشیهناپذیری آستانهطور برگشتواسازی به

صوص خانگیز انتقاد، بهاین شکل نوظهور و مسلماً جدال .زنندمیر اطراف آن پرسهای دکه اندیشمندان حاشیه

دارد بسیار خود مشغول میاعتقادی را بهبرای اشاره به بسیاری از مسائلی که مردم گرفتار در برزخ اعتقاد و بی

-ای است که آن را مورد سوال قرار میخودِ واسازی درعین حال هم در داخل و در خارج شبکه. مناسب است

کند؛ و از بی، مفاهیم کلامی را اشغال و واژگون میمراتاز یک سو انتقاد نامتعارف واسازی از نظام سلسله. دهد

از این روی نوشتار واسازانه . وار، وجود مستمر میزبان استی انگلی بقای این محاورهسوی دیگر لازمه

با به زیر سوال کشیدنِ  انهزبان واساز. و سرگردان است... همواره ناساز، دوپهلو، دو رویه، مرکز گریز، ناپالود 
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. ماندگذرا باقی می انهزبان واساز. تواند معنایی نهایی یا حقیقی داشته باشدوم آداب زبانی نمیهمان مفه

برعکس، . اسیر شوند یا آن/یا اینطور کامل در تور تواند کاملا تثبیت و مهارشده و بهکلمات این زبان نمی

و تلوتلوخوران، همیشه در  واسازی، سرگردان. سرگردان است نه آن/نه اینحول حد فاصل  انهنقد واساز

بنابراین، . شودنوشته می(باز)کند ها را وارونه، منحرف، و واژگون میمیان این دو حد، میان اضدادی که آن

تواند روی خط مرزی نوشته شود، مرزی که گرچه در وسط است اما حد و مرزی ندارد؛ زمان واسازی تنها می

. یک از معانی معمول کلمه واسط نیستهیچدهد که بهتشکیل می و مکان این مرز، دوره یا قلمرو وسطی را

ای است که در این فاصله، واسطه یا وسیله. کنداین بازیِ لاینقطع، اضداد گذرا را دائمی و انتقال را مطلق می

نتی و منطق سبه درمیان بودگیِ ابدیاگرچه . کننداطع پیدا میها و حدودِ نهایی باهم تقهیالآن تمام متنهی

ی چیزهای موجود همه 5ها قابل تحویل و براساس آن قابل توضیح نیست، اما اصل غیراصیلهیالتقابلی منتهی

عنوان عبور ابدی کلمه است شده در واسازی بهی متون مقدس درکشبکه. ی چیزهای ناموجود استو همه

ن امر به یک معنا متضمن امکان واسازی پردازد؛ ایکه مکرراً به نوشتن و بازنویسی نامتناهی ساحت الهی می

 ابطهها هرگونه رکنند که عمل آنطور که خاطر نشان کردم مدافعان واسازی تاکید میهمان. از واسازی است

جا که درصورت سنتی و منتظم خود مقید و اسیر بماند، این ادعای تا آن ؛کندبا الهیات را مسدود می

که واسازی  شودولی طبق توضیحات مختصری که ارائه شد روشن می. ستالبته صحیح ا انهمنتقدینِ واساز

واسازی از طریق وارونه و واژگونه . دهدانسجام، تمامیت، معقولیت این شبکه از اضداد را مورد تردید قرار می

روی های بی تازهاست خود را واژگونه کرده و دریچهها معلّق شدههایی که الهیات غرب در بین آنکردن قطب

 .گشایدتخیل دینی می

عاقبتِ . کننده استای ناآرام و ناآرامای که در این فضای پرشکاف سرگردان است لاجرم اندیشهاندیشه

 -گرفتقاعده باید درون آن آرام میالنظامی که علی- وخیز داردهای نظام افتیان حفرهای که دائماً ماندیشه

                                                             
1 Nonoriginal origion 
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جا، جاست نه آناین اندیشه نه صرفاً این است نه آن، نه این. ئمی استدوشی دابهسرگردانیِ همیشگی و خانه

بنابراین، . گمان سرگردانی استی ولگردی بیهای چنین اندیشهدنبال کردن راه. نه درون است و نه بیرون

. توان نوشتاری سرگردان توصیف کردجوید، میای را مینوشتاری را که درپیِ ترسیم مرزی است و حاشیه

(Taylor 1984, 13) 

، 5، تکرار4، نارسیسیسم، نیهیلیسم، تملک2، استیلا4، مصرف9، سود4، سلطه5مفاهیمی از قبیل واژگونی

، مرگ، میل، سرگردانی، گمراهی، کارناوال، کمدی، 54، فدیه55، نابرازندگی50، فقدان3، پراکندن3نوشتار

این اندیشه نه کلامی است نه غیر کلامی، . هنددالهیات را شکل می/ی ناشبکه... و 54ناپذیری، تصمیم59ابتذال

گر الهیات بیان/نا. نه توحیدی است نه الحادی، نه دینی است نه دنیوی، نه اعتقادی است نه غیر اعتقادی

الهیات بین نا و الهیات گذاشته /خط فارقی که در اصطلاح نا. ای استای متفکران حاشیهی آستانهاندیشه

درست مثل  -شودتواند نوشته شود اما خوانده نمیه مهم است که این خط فارق میو تذکر این نکت)شودمی

ای است که هم بر مجاورت هم بر دوری، هم بر شباهت هم بر اختلاف، هم دهنده آستانهنشان( ط در تفاوط

دهد که در غایت نفوذپذیر، مرزی را تشکیل میاین غشاء به. کندبر درونی بودن هم بر بیرونی بودن دلالت می

ها در های سنتی که الهیات غرب بین آنمرز قطبدر امتداد این مرز بی. شوندآن حدود ثابت تجزیه می

ای گونهدارد به 52الابد حالت بینابینیالهیات الی/جا که نااز آن. انداست واژگون و ویران شدهنوسان بوده

                                                             
1 subversion 
2
 mastery 

3 utility 
4 consumption 
5 domination 
6 possession 
7 repetition 
8 writing 
9 dissemination 
10 dispossession 
11 impropriety 
12 sacrifice 
13 superficiality 
14 undecidability 
15 entre-deux 
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اش نیز غالباً های پیشنهادیکند و پاسخدان مطرح میهای سرگرمتأله پرسش/نا. آمیز استانکارناپذیر ابهام

درنتیجه از  ، وشوداش سرگردان و آواره است و از مسیر حقیقی دور میسرگردان و حتی خطاآمیزاند؛ تأمل

در شک نامنظم، مرکزگریز، و دربهالهیات بی/از دید ناظران سنتی نا. تابدشده روی برمیهای سنتاً تثبیتراه

نظر یک  همه ازبا این. رسدمی نظرف و در بدترین حالت گمراه بههدند؛ در بهترین حالت بیکجلوه می

رو به گاه ثابت نیستند بلکه همواره در حال گذاراند؛ از اینها هیچایده. ناپذیر استهدفی اجتنابمتأله بی/نا

 5«ی خانه به دوشاندشه» الهیات برچسب/توان به نااز این رو می. ای مهارنشدنی گذرا هستندگونه

(Deleuze 1977, 142-149 )و نه به  ،نگردبه یک آغاز مطلق می ،خانه به دوش سرگردان نه به پس. زد

که کتابی کامل باشد متن نوشتار بیش از آن. ماندرو نوشتار ناتمام باقی میاز این: به یک غایت نهایی ،پیش

-الهیات در میانه قرار می/کلمات نا. پذیردته و نه واقعاً پایان میای است که هرگز نه واقعاً آغازی داشگشوده

ست که حاصل اهایی شده از نخنسج بافته ،الهیاتی/یک متن نا. اندگیرند این کلمات همواره در وسط

ی صلیب منطق غیردوتایی و معماگونه(نا)ی دهندهنشان ،ی کلماتکنندهاین بازی گیج. اندپایانریسندگی بی

ی گذر مطلق ی آستانهصلیب به منزله. است 4«جلجتا»کند راه پر پیچ و خم راهی که کلمه طی می. ستا

 .السّافلین استعبارت دیگر تزویج اعلاءالعلّیین و اسفلنشانه، محل تلاقی صعود و نزول و به

. وخمپرپیچصریح و مستقیم نیست، بلکه لاجرم نوشتاری است  حاضرتوان حدس زد نوشتار که میچنان

واسازی از الهیات و : متن پیشِ رو شامل دو بخش عمده است متذکر شد کهای رفع آشفتگی احتمالی باید بر

ثباتیِ و بی هگرفتعنی خدا، را مورد واسازی قرار اساسی الهیات، ی/دربخش اول مفهوم نا. انهالهیاتِ واساز/نا

الهیات، به /؛ و در بخش دوم خدا را در بستر ناه استشدن در این مفهوم را بیرون کشیدهذاتی و تناقض نها

                                                             
1 Nomad thought 

Golgotha4 «است و از « سه ی سرمحل کا»معنی به. صلیب کشیدندالمقدس است که مسیح را در آن جا بهای در بیرون شهر قدیمی بیتهتپ« جلجتا

ولی داستانی . کسی نمی داند که چرا این محل، جلجتا نام گرفته است. استگرفته شده ،شدکه در آن ناحیه از فلسطین به آن صحبت می ،«آرامی»زبان 
 .ی آدم در این مکان دفن شده استکی از آن است که جمجمهبسیار قدیمی حا
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فرصت ابراز  ی الهیات غرب با بررسی راهی که در آن مرگ خدا،شبکهتحلیل  .استشدهمثابه نوشتار تفسیر

-برخلاف پست)و این راه از الحاد اومانیستی که نقد مدرنیسم بر باورهای دینی است . «شودآغاز می»یابد می

 . ردگذمی( مدرنیسم

. کندنام سوژه انکار میهای خالق الهی به مخلوق بشری، خدا را بهالحاد اومانیستی از طریق انتقال ویژگی

ی خدا و بشر؛ صرفا جای طرفِ شدن رابطهو وارونه در واقع الحاد اومانیستی چیزی نیست جز معکوس

کلاسیک به  خداشناسیغیردیالکتیک ی وارونگیِ جهاین تغییر، نتی. استفرادست و طرفِ فرودست عوض شده

که در آن تلاش برای  شناسیِ سلطهاز یک رواناست الحاد اومانیستی تبیینی . مدرن است 5شناسیانسان

این نزاع . بیندای که سوژه انعکاس خود را در چشمانِ او میاثباتی مستلزم نفیِ دیگری است؛ دیگری-خود

-روان. لِ سود و مصرف است که در قلب آگاهیِ تکنولوژیک قراردادبرای استیلا، متضمن وابستگی متقابل اص

این تقلاء هم نارسیستی است و هم . شناسیِ سلطه و اقتصاد استیلا، بازنمودِ تلاش برای انکار مرگ است

-به اوج خود می ، مرگ خدادر ناپدیدشدنِ سوژه .انکاری است-درنهایت خود اثباتی-چراکه خود. نیهیلیستی

ی الهی بود و با دید؛ در اصل سوژه همان تصویر منعکس در آینهی خدا میه سوژه خود را درآینهچراک ؛رسد

وقوع پیوست، ی ارباب الهی بهزدن بر اریکهی تکیهگری و وسوسهی سلطهشکستنِ این آینه، که با انگیزهدرهم

 .شکستتصویر درون آن هم درهم

نه را دست آوردن سلطه و موقعیت استیلاجویاشر برای بهی الهیات غرب تلاش همیشگی بواسازی شبکه

سلطه، از حاضر بودن و : است کهاز دل این عقیده برآمده( الهی)این منازعه بین سوژه و اوبژه. کندآشکار می

. سلطه همواره ناقض خود استنزاع برای . آیدها، بیرون میهمانی از طریق فروکوفتن تفاوتنهادن اینبنیان

-؛ و این بازگشت، الهیات سنتی غرب را از هم میآیدارباب فاتح می پس از شکست خوردن هم سراغ برده

 .سازدمدرن را ممکن میالهیات پست/گشاید و نوشتار نا

                                                             
1 anthropology 


